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ملي بر مسئوليت مدني قاضي در أت
  قانون اساسي 171اصل 

 *محمد صالحي مازندراني

  چكيده
تا نيمة اول قرن بيستم قضات در زمرة كساني بودند كه مصونيت آنهـا امـري اسـتثنا ناپـذير     

وجود آمده، به تدريج اصل مصونيت مـورد انتقـاد قـرار    ه واسطة جنبشهاي فكري به ب .نمود مي
گـذاري رسـوخ نمـود. در اصـل يكصـد و       تدريج اين خواسته در جنبش قـانون  هگرفت و لذا ب

هفتاد و يكم قانون اساسي جمهوري اسـلامي ايـران، بـا الهـام گـرفتن از متـون روايـي، نيـز بـه          
  ابهامـات ناشـي از    امـا مسئوليت شخصـي قضـات در صـورت تقصـير تصـريح گرديـده اسـت.        

گرديد تا اصل مذكور نتواند به هدف خـويش  كار گرفته شده در آن موجب ه برخي واژگان ب
  نايل آيد.

  مسئوليت، مسئوليت مدني، قاضي، تصميمات قضايي، تقصير. واژگان كليدي:

  

  مقدمه

از ولايت است كه از نظـر ارزش و مكانـت والاتـرين و از جهـت مسـئوليت      اي  قضا شعبه
حقـق غايـات   صحت ولايات به صورت عام مشروط به ت گردد. مي محسوب منصبخطيرترين 

                                                                 
 دكتري حقوق خصوصي از دانشگاه تهران و مدرس دانشگاه. *
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آن، يعني تحقق مصالح و درء مفاسد، است. اصل در قضا اجراي عدالت و احقاق حـق و رفـع   
او تحقق غرض  ةبلكه وظيف ،كند براي صدور حكم قضاوت نمي خصومت است و قاضي صرفاً

ي، تعـدد  ي. طبيعت قضاوت، نقص قانون، نابساماني دستگاه قضااست حكم يعني حق و عدالت
افزايد و چه بسا در  مي و نقص در تحقيقات مقدماتي بر احتمال خطاي قضاتمراجع تحقيقاتي 

اثر خطاي قاضـي خسـارتهاي مـادي و معنـوي غيـر قابـل جبـران بـه وجـود آيـد. از طرفـي،            
كند تا قواعد عمومي مسئوليت مدني بـر اعمـال    مي ضرورتهاي شغل مهم و پر خطر قضا اقتضا

گيرد كـه در آن   مي ضي در برابر دعاوي زيادي قرارزيرا در اين صورت قا ،قضات حاكم نباشد
قاضـي بايـد نصـف عمـر      ،هنـري  ةبه گفت ـ .تصور اهمال در وظيفه يا ارتكاب خطا وجود دارد

مصـونيت   ،ديگـر  از طـرف  .فاع از آن بپـردازد دخويش را در اصدار حكم و نصف ديگر را در 
مسئوليت، حتـي در جـايي كـه    زيرا معافيت وي از  ،را هم نمي توان مجاز دانستمطلق قاضي 

گـردد. در قبـال ايـن اعتبـارات      مـي  دولت جانشين آن گردد، گاهي منجر به اهمـال در وظيفـه  
متعارضه، قوانين و مقررات نظامهاي حقوقي مختلف از جمهوري اسلامي ايران نظام خاصي را 

، مسـئوليت  و در مقابـل شود دار حمايت از قاضي در برابر اصحاب دعوي  تقرير نموده تا عهده
  مدني قاضي را نيز مقرر دارد.

  دارد: مي در اين زمينه مقرر قانون اساسي 171اصل 
هرگاه در اثر تقصير يا اشتباه قاضي در موضوع يا در حكم يا در تطبيق حكم بر مورد خاص، ضـرر  
مادي يا معنوي متوجه كسي گردد، در صورت تقصير، مقصر طبق موازين اسلامي ضامن است و در 

د و در موارد ضرر معنوي چنانچه تقصير يـا  شو مي دولت جبران ةر اين صورت خسارت به وسيلغي
  اشتباه قاضي موجب هتك حيثيت از كسي گردد، بايد نسبت به اعاده حيثيت او اقدام شود.

  بررسـي ايـن   انعكـاس يافتـه اسـت.   نيـز  ق.م.ا.  58 ةاين اصل، در قوانين عادي، مثـل مـاد  
ق.ا.  171گيـرد: ابتـدا از مفهـوم قاضـي و حكـم در اصـل        مـي  ورتموضوع در دو مبحث ص 

 (مبحث اول) و سپس از مفهوم تقصير به عنوان ركن اصلي مسئوليت مدني قاضـي (مبحـث دوم)  
  كنيم. مي بحث
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  قانون اساسي 171مبحث اول: مفهوم قاضي و حكم در اصل 

  .گيريم مي حكم (ج) پيو قاضي (ب) و  مطالب اين مبحث را در ضمن بيان مفهوم قضا (الف)

   (jurisdiction)الف. قضا 

  . مفهوم لغوي1 ـ الف
براي ايـن   ااست و در كتب لغت بيش از ده معن» قضي يقضي«در لغت عرب از فعل  »قضا«

» حكم«واژه بيان شده است، از جمله: اظهار و اعلام، قتل، فراغ. البته معناي اصلي و حقيقي آن 
  ند و يا معناي مجازي آن.ا زم حكمو ديگر معاني يا از لوا است

شود، نسبت بـه واژه عربـي هـم عموميـت      مي كه از آن تعبير به قضا jurisdictioلفظ لاتيني 
است. در واقـع ايـن واژه،   » لةاحقاق العدا«تر است؛ زيرا متضمن معناي  و هم بليغ داردبيشتري 

به معناي گفتن و بيـان كـردن    ،dicere، مصدر فعل dictionيعني حق و  jurisمركب از دو عنصر 
اسـت. بنـابراين اگـر    » بيـان حقيقـت  «يـا  » اظهـار حـق  « jurisdictionاست. بر اين اساس معناي 

ديگري به كـار   ةرا همراه واژ» قضا«بخواهيم معادل عربي اين واژه را به كار ببريم ناچاريم لفظ 
  ).1287: 1994 ،كور نور ر.ك: 25 :انعام(» القضاء بالعدل«يا » القضا بالحق«مثل  ،گيريم
  . مفهوم اصطلاحي2 ـالف 

ه كه برگشت تمـامي ايـن تعـاريف بـه     شدقضا در مفهوم اصطلاحي به تعابير مختلفي بيان 
ايـن واژه را در   ،انـد  زيـرا فقيهـاني كـه در صـدد تعريـف آن بـر آمـده        ،معناي لغوي آن اسـت 

برخي از تعاريف در فقه شيعه و  تفسير كرده اند. در ذيل به» حكم«مشهورترين معناي آن يعني 
  گردد. مي اهل سنت اشاره

  نويسد: مي شرح لمعهشهيد ثاني در 
و  آنهـا ست از حكم كردن ميان مـردم و فصـل خصـومت بـين     ا قضا در ميان عرف متداول عبارت

  .)151: 3جبعي عاملي، اثبات ادعاي مدعي و يا حكم به محكوميت مدعي عليه و نفي حق از او (
هو الحكم بين الناس عند التنازع و التشـاجر و رفـع   «نويسد:  مي در تعريف آن الوثقي ةعروصاحب 

  ).2: 1339(طباطبايي يزدي، » .الخصومة و فصل الامر بينهم
) قـول  26: (ص» يا داود انا جعلناك خليفـة فـي الارض فـاحكم بـين النـاس     « ةشريف ةبر اساس آي

از جانب منصوب خدا يا پيامبر اكـرم (ص)  ه شد تحقيق آن است كه قضا به معناي حكم صادر
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) و بـه  12ــ   11: 1401و يا امام معصوم (ع) به نصب خاص و يا عام است (حسـيني ميلانـي،   
 ةاطلاق گرديده است. اين مفهوم مستنبط از آي »حاكم«همين جهت در حقوق اسلامي به قاضي 

 باشد. مي نيز) 58 :(نساء» و اذا حمكمتم بين الناس ان تحكموا بالعدل« ةشريف

  ب. مفهوم قاضي

» حكـم «و » قاضـي «هاي  قانون مجازات اسلامي از واژه 58 ةو ماد 171از آنجا كه در اصل 
آيـا   .كيست» قاضي«لذا شايسته است به اين پرسش پاسخ گفته شود كه منظور از  ،استفاده شده

ي مفهـومي عـام   منظور از قاضي، منحصر در قضات محاكم و دادگاههاست و يا ايـن واژه دارا 
  ؟گردد مي بوده و شامل قضات دادسرا نيز

راجع به مفهوم قاضي در اصل مزبور اختلاف نظرهايي وجود دارد كه به دو ديدگاه عمده و 
  گردد: مي اساسي اشاره

  . قاضي به معناي دادرس1 ـب 
 . اين نظريه ممكن است بـه است ند كه قاضي در مواد مذكور به معناي دادرسا برخي بر آن

  ل ذيل مورد استناد قرار گيرد:يدلا
: اصل  ق.م.ا. متخذ از روايات و نظر مشهور فقيهان اسـت كـه مـلاك و     58 ةو ماد 171اولاً

معيار براي خطاي حاكم و قاضي قرار گرفته است. از منظر روايات و فقها، قاضي كسـي اسـت   
ارند، پس اين واژه از نداي  كه در مقام فصل خصومت برآيد و چون قضات دادسرا چنين وظيفه

توان گفت  مي گردد،ادعا اگر اطلاق اين واژه  ،و تصميماتشان انصراف دارد. از طرف ديگر آنها
چون در زمان تشريع حكم و صدور روايات نهادي به نام دادسرا وجود نداشـته اسـت، ادعـاي    

  حمل مفهوم قاضي بر قضات دادسرا بر اساس اطلاق وجهي ندارد.
: مطابق  قواعد و اصول كلي مسئوليت مدني، هر كس موجب ورود خسارت به ديگـري  ثانياً

و بايد از اموال خويش جبران نمايـد. در مـوارد شـك در     استگردد داراي مسئوليت شخصي 
 گـردد تـا از مصـونيت قضـايي برخـوردار گردنـد،       مي اينكه آيا به قضات دادسرا قاضي اطلاق

بـه قـدر متـيقن آن    بايـد  ي و خلاف قاعده است، ي امري استثناييگوييم چون مصونيت قضا مي
  باشند. مي تمسك نماييم و قدر متيقن قضات محاكم

: گفته او بـه نـام    زيرابلكه متقاضي و طرف دعوي است؛  ،شود دادسرا قاضي نيست مي ثالثاً
كند كه به جامعه تعلق دارد و بدين جهت  مي يعني دادسرا دعوايي را دنبال ؛كند مي جامعه اقدام
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او فقط اختيار تعقيب و اجراي دعوي عمـومي را دارد   ؛شود دادسرا وكيل جامعه است مي فتهگ
 *نه حق اصدار حكم.

مگـر در مـوارد    ،دادسرا حق ندارد تعهد به عدم تعقيب مجرم كند و يا با او سـازش نمايـد  
وان نقـش دادسـرا بـه عن ـ    .).ق.آ.د.ك.ف 6م  3دهـد (بنـد    مـي  استثنايي كه قانون صريحاً اجازه

بر خلاف امور مدني كـه در آنجـا اغلـب نـاظر      ،طرفيت اصلي دعوي در امور جزايي و كيفري
كند، واضـح و روشـن اسـت. در امـور جزايـي       مي بوده و نظرش را در دعوي بين طرفين بيان
حتـي در صـورتي كـه دعـوي عمـومي را مـدعي        ،دادسرا هميشه طرف اصـلي دعـوي اسـت   

لذا بعد از به جريان انداختن دعوي عمومي، حق انصـراف  خصوصي به جريان انداخته باشد و 
اگر دادسرا عقيده داشته باشد كـه تعقيـب    **و استرداد دعوي عمومي را از دادگاه جزايي ندارد.

امر به دادگاه مبني بر اشتباه بوده و در نتيجه اتهام را ترك كند، دادگاه بايـد اظهـار    ةمتهم و احال
  نظر كند.

در امور جزايـي كـه دادسـرا موضـوع را تعقيـب و از دادگـاه تقاضـاي        كه است نتيجه اين 
بين قضات و اعضاي دادسرا  ،استاد فرانسوي ،كند يك متقاضي است. آندره هوريو ميمجازات 

  گويد: مي فرق گذاشته و
يعنـي دسـت بـه     ،باشـند  مـي  كه مكلف به حل و فصل در منازعـات اند  مقصود ما از قضات كساني

زنند و مقصود از اعضاي دادسرا كساني هستند كه مكلف بـه   مي اهاي متعارضصدور حكم در ادع
 .)45:  1968باشند (مسلم،  مي تحقيق در جرائم به نيابت از جامعه

                                                                 
آنچه مسلّم است، واژة قاضي و حكم به اشخاصي كه در نهاد دادرسي اشـتغال داشـته ولـيكن پايـة قضـايي ندارنـد،        *

قانون مجازات اسلامي نمي توان براي مصونيت آنها توسل جست. 58ة منصرف است و لذا به اصل مزبور و ماد  
Depuis La Loi du 3 decembre 1985 (art. 2, Instituant un nouvel art. 41-1c.p.p) Le procedur de La Republique 

est competent, Lorsqu aune Juridiction na ete saisie ou Lorsque La Juridiction saisie a epuise sa competence 

sans avoir statue sur La restitution des object, pour de cider, d office ou sur requite, de La restitution de ces 

objets si La propriete nen est pas serieusement conestee sette restitution ne peut plus avoir Lieu trios ans après 

La decision de classement ou La decision ayant epuise La competence de La derniere jurisdiction saisio. 
Le procdoure de la republique ne peut pas restreindre la saisine du juge dinstruction, tell qu elle resulted u

 ** 

 requistoire introductive (crim, 24 mars 1977).  
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  . قاضي به مفهوم تصميم گيرندگان امور قضايي2 ـب 

داراي مفهوم عام و كلي بوده و منظـور از آن اعـم از   » قاضي« ةديدگاه دوم آن است كه واژ
توان از مشروح مذاكرات راجع بـه اصـل    مي در اين خصوصباشد.  مي قضات دادگاه و دادسرا

  مذكور و برخي قوانين و مقررات جاري استعانت جست.
  . مشروح مذاكرات قانون اساسي1 ـ 2 ـب 

، اسـت و از ايـن رو   در مقـام وضـع   گذار قانوننظر  ةملاحظ ،ترين منبع تفسير قانون اساسي
ت مشروح مذاكرات مجلس بررسي نهايي قانون اساسي كارگشاسـت. مراجعـه   مراجعه به صور

  دارد: مي اظهاراي  . نمايندهاست ، مفهوم عام قاضيگذار قانونسازد كه مراد  مي به اين منبع روشن
علاوه بر قاضي، قضات تحقيق هم هستند، چه بسا قاضي و حد تقصير قاضي به خاطر جهاتي باشد 

ت تحقيق هم دخالت داشته باشند. بنـابراين، هـركس كـه در ايـن راه مقصـر      كه آن بازپرسها و قضا
محوله، دقت نمايند و حكمي اشتباهاً  راست (مسئول است) اين از اين جهت است كه بيشتر در امو

  صادر ننمايند.
  گويد: مي رئيس مجلس بررسي قانون اساسي نيز

ا خدمتتان عرض كنم و آن اين است كـه  آقايان بنده هم براي خودم نوبت گرفته بودم كه صحبتي ر
هرگاه در اثر تقصير يا تقصيرات يا اشتباه قاضي ضرر و زيان مادي يا معنوي از طرف قاضي متوجه 
بشود، در صورت تقصير، بر طبق موازين اسلامي، مقصر ضامن است (چه قاضي و چه بـازپرس) و  

  ).1756: 1372 ،رت مشروح مذاكراتدر غير اين صورت، دولت طبق موازين اسلامي، ضامن است (صو
ي وجـود نداشـته   يقاضي بوده و خصوصيتي در سمت قضـا  ةمطلق از كلم ةبنابراين، استفاد

 گردد. مي را شامل آنهاقضات محاكم و دادسرا و تصميمات  ةاست و لذا مفهوم وسيع آن كلي

  . قوانين و مقررات جاري2 ـ 2 ـب 
و ديگـر قـوانين و    604، 587، 597از جمله مـواد  در برخي از مواد قانون مجازات اسلامي 

مقررات در بيان مسئوليت قضات، از قضات محـاكم و دادسـراها تحـت عنـوان عـام قضـات،       
ي و عناوين مشابه ديگر ياد شـده اسـت و قضـات    يهاي قضا مستخدمين قضايي، دارندگان پايه
كـان تعقيـب جزايـي يـا     هاي شـغلي و تخلّفـات انتظـامي و ام    دادسرا از نظر جرائم و مجازات

به علاوه، از جهت شـرايط اسـتخدام،    اند. انتظامي مشابه و معادل قضات محاكم به حساب آمده
  پيشرفت، ارتقا، حيثيت و شئون شغلي نيز تفاوتي بين قضات دادگاهها و دادسراها وجود ندارد.
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  . نتيجه3 ـب 
ليكن ديـدگاه گـروه دوم بـا     ،رسد مي تر به نظر ل گروه اول قويياگر چه از نظر تئوري دلا

واقعيتهاي عملي سازگارتر است و بر اين اساس، قاضي كسي است كه به شـغل قضـا و فصـل    
  ).372: 1372ي، دخصومت و ترافع اشتغال دارد (جعفري لنگرو

شامل تمامي قضات اعم از قضات دادگاههاي بـدوي، تجديـد نظـر، ديـوان     قاضي بنابراين 
و  نهااروحانيـت، دادسـت   ةلاب، دادگاههاي نظامي و دادگـاه ويـژ  عالي كشور، قضات دادگاه انق

 ـ  مي بازپرسها و داديارها نيزو ن ايشان امعاون ي يقضـا  ةگردد. رئيس اجراي احكام نيز چـون پاي
 ـآ 15 ةشود؛ زيرا به دلالت مـاد  مي دارد، قاضي محسوب اجرايـي تشـكيل دادگاههـاي     ةنام ـ يني

آن را به استناد  ةي است كه اداريه واحدهاي بخش قضاعمومي و انقلاب، اجراي احكام از جمل
مـذكور   ةنام ـ ينيآ 26 ةماد 2 ةدر تبصر .ي محول كرديتوان به معاون قضا مي مذكور ةماد ةتبصر

 ـ  ي باشـد و در نتيجـه   يقضـا  ةنيز مقرر شده است كه رئيس واحد اجراي احكام بايـد داراي پاي
 ـي خواهد يرئيس واحد اجراي احكام معاون قضا ي اسـت و همچـون   يقضـا  ةبود كه داراي پاي

  ،213:  1374قـانون مارالـذكر اسـتفاده كنـد (شـهري،       18 ةمـاد  2تواند از بند  مي قضات ديگر
  .)7/ 4462نظريه ش  

  ج. حكم

ق.م.ا.  58 ةو مـاد  قـانون اساسـي   171ال ديگر اين است كه منظـور از حكـم در اصـل    ؤس
ماهيت دعوي از سوي دادگـاه   مورداتي است كه در آيا مقصود از آن، منحصراً تصميم. چيست
خصومت است؟ يا به معناي مطلـق تصـميمات و    ةگردد و قاطع دعوي و فيصله دهند مي صادر

گنـاهي   بـي  ي است كه در جريان تحقيق و دادرسي اتخاذ گرديده و در جريان آنياقدامات قضا
  متضرر شده است؟

كساني است كه در  ةمعلوم گرديد كه شامل كليبعد از اينكه در قسمت قبل منظور از قاضي 
اشـتغال دارنـد و ممكـن اسـت از     سلسله مراتـب دادگاههـا و دادسـرا و در سـطوح مختلـف      

طبيعي است كه مقصود از  ،گناه متوجه گردد بي تصميمات و اقدامات آنان خسارتي به اشخاص
مقصـود از   نيسـت. رسي ين دادينيز به معناي اصطلاحي و مقرر در آ 171در اصل » حكم« ةكلم
تصميمات و اقداماتي است كه از سوي مقامات دادگاه يا دادسرا، به اعتبار سمت  يةكلكلمه ن اي
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قضايي آنان عليه جان، مال يا آزادي اشخاص اتخاذ و عمداً يا اشتباهاً موجب توجـه خسـارت   
بـه   171ل گردد. در غير اين صورت، هرگـاه حكـم منـدرج در اص ـ    مي مادي يا معنوي به آنان

اصـل  در عمل با نتايجي غير منطقي و خلاف مباني و اهـداف   ،مفهوم مقرر دادرسي تعبير شود
  ياد شده مواجه خواهيم شد.

فرض كنيم شخصي به اتهام قتل عمد تحت تعقيـب دادسـرا واقـع و بـه علـت       ،براي مثال
تي از اهميت موضوع، قرار بازداشت موقت وي از سوي بازپرس صادر و پـس از گذشـت مـد   

بازداشت و تكميل تحقيقات، پرونده با صدور قرار مجرميت و كيفرخواست به دادگاه ارسـال و  
ليكن در جريان تجديد نظر  ،پس از تعيين وقت و انجام محاكمه، متهم به قصاص محكوم شود

خواهي معلوم گردد قاتل واقعي شخص ديگري اسـت يـا اصـولاً مقتـول زنـده يافتـه شـود و        
آن از طرف دادگاه مبتني بر تقصـير يـا اشـتباه     ةاني شدن متهم در دادسرا و ادامبازداشت و زند

قانون اساسي عمل شود،  171چنانچه به ظاهر اصل  ،مقامات قضايي بوده است. در اين صورت
 يعني فقط خسارات ناشي از حكم مبتني بر تقصير يا اشتباه قاضي قابل مطالبه باشد، متهم صرفاً

ربوط به بازداشـت بعـد از تـاريخ صـدور حكـم دادگـاه را مطالبـه كنـد و         تواند خسارت م مي
خسارات مربوط به ايام بازداشت قبل از صدور حكم، كـه بـر اسـاس قـرار بازداشـت موقـت       

هر چنـد ناشـي از تقصـير يـا      ،داشته است ادامه بازپرس صورت گرفته و تا زمان صدور حكم
حـداقل بـه    ،به مفهوم قـانوني نبـوده اسـت    اشتباه هم بوده باشد، چون مسبوق به صدور حكم

قانون اساسي سازگار نيست  171قابل مطالبه نيست و اين نتيجه با روح اصل  171استناد اصل 
  ).134:  1373(جليلوند، 

  تطبيقي ةد. مطالع

  . فرانسه1 ـد 
دادسرا براي اولين بار در حقوق رم قديم به وجود آمد. در كنار هر مرجع قضايي داديـاران  

دفاع از منافع خصوصي و مالي دربار بود و تا زماني كـه   آنهايا وكلاي شاه بودند كه مأموريت 
ادعاي خسارت كنـد. ولـي بـه مـرور،      آنهاتوانست عليه  كسي نمي ،اين عنوان خاص را داشتند

دفاع از منافع مالي و ملكي دربار، دفـاع از نظـم عمـومي و حقـوق      علاوه بروضع تغيير كرد و 
 و بدون وقفه توسعه پيـدا كـرد   آنهااضافه گرديد و صلاحيت به وظايف آنها امعه نيز عمومي ج
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در نتيجه، مراقبت در اجراي قانون و رعايت آن و نيز اجراي تصميمات قضايي راجع بـه نظـم   
  واگذار شد. آنهاعمومي و دفاع از منافع محجورين به 

اختصاصـي فرانسـه بـوده و    ليكن در ادبيات حقوقي مشهور آن است كـه دادسـرا تأسـيس    
اين نهاد دادرسي را از حقـوق فرانسـه    ،از جمله ايران ،ان كشورهاي ديگرگذار قانونبسياري از 

لذا براي شناخت جايگاه و مسئوليت قضات دادسـرا بايـد حقـوق آن كشـور      .اند اقتباس نموده
  مورد ملاحظه قرار گيرد.

يعني هم مرتبط بـا امـر قضـاوت و هـم      ،در فرانسه دادسرا نهادي با وضعيت دو گانه است
مقصـود از قاضـي    ،وزارت دادگستري است. در اين نظـام حقـوقي  وابسته به تشكيلات اداري 

)Magistrat( دار منصب قضا باشد، خواه قاضي در محاكم ابتدايي باشـد   هر كسي است كه عهده
ــي اد       ــا قاض ــور و ي ــوان كش ــتيناف، دي ــاكم اس ــار مح ــي مستش ــالي، يعن ــاكم ع ــا مح   اريي

)Dalloz , N6:451, 1922(. گردد. مي لذا قاضي در اين مفهوم بر اعضاي دادسرا نيز اطلاق  
  قضات را بر دو دسته تقسيم نموده است: )Andre joly(آندره ژولي 

اين قضات استماع دعاوي و صدور حكـم و   ة: وظيف)Magistrature Assis(. قضات نشسته 1
اند  ن اين دسته از قضات در مقام انجام وظيفه نشستهحل و فصل دعوي مطابق قانون است. چو

  گويند. مي قضات نشسته آنهابه 
: اينها قضاتي هستند كه در مقام دفـاع از جامعـه و   )Magistrature Debout(. قضات ايستاده 2

 آنهـا ايـن اسـم بـر    اند  كنند و چون غالباً در مقام انجام وظيفه ايستاده مي به مصلحت نظام عمل
  ).joly :45 - 47 رديده است (اطلاق گ

در فرانسه اصل عدم مسئوليت بر اعمال قضات دادسرا نيز حاكم است و هرگاه دادسـرا بـه   
هرگز نمي توان او را به پرداخت ضرر و زيان متهم  ،طور اشتباه دعواي عمومي اقامه كرده باشد

 *دادرسي محكوم كرد. ةتبرئه شده و يا هزين

اگر مرتكب سوء نيت يـا تقلـب يـا يـك      و دادسرا مطلق نيستعدم مسئوليت  ،با اين حال
  خاصـي تقصير سنگين شود، مسئوليت مدني دادسرا ماننـد قضـات نشسـته از طريـق دادرسـي      

)prise aparti(  درقـوانين تشـكيلات    ةمجموع ـ 781 ـ 1 ةحال حاضر ممكن است بر اساس ماد

                                                                 
*
 Le fait pour un procureur de la republique de classer sans suite une plainte ne constitue pas un deni de justice, 

punis qune tell decision est prise en application de larticle 40 c.p.p. (crim 6 juillet, 1982, B. crim nB 181). 
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و قانون 1972ژوئيه  5ق.  11 ةقضايي (ماد (1979ژانويه  18 ماد)ق.د.ك) 2و  1بنـدهاي   136 ة 
  *شود. مي تعقيب مطرح شود. در صورت ارتكاب جرم، دادسرا مسلماً

  . مصر2 ـد 
خطاهـاي در حـين    در مـورد در حقوق مصر قاعده بر اين استوار است كه اعضاي دادسـرا  

ه اسـت  مسئوليت جنايي و يا مدني ندارند و لـذا متهمـي كـه تبرئـه شـد      ،اعمال اتهام يا تحقيق
ش بـه خـاطر   ا آزادي در مـورد محـدوديت ايجـاد شـده     ةتواند از اعضاي دادسرا به واسـط  نمي

دستگيري يا تفتيش منزل و ... درخواست جبران خسارت كند. حكمتي كه براي عدم مسئوليت 
گردد تا در مواردي كه اقدامشان  مي موجب آنهادادسرا گفته شده اين است كه مسئول شناختن 

خرج دهند و اين نيز موجب ضرر بزرگـي بـه   به كند كمال احتياط را  مي فراد تعارضبا آزادي ا
 ،از طـرف ديگـر   .)113عبدالستار، ج  ؛64 :غالي الذهبي ؛72:  1938گردد (مصطفي،  مي جامعه

تواند عملش را به احسن وجـه انجـام دهـد     نمي ،كند مي عضو دادسرا كه از جانب عموم اقدام
امان باشد و به مصلحت جامعه است كـه بـه او آن مقـدار قـدرت و     مگر از خطاي خويش در 

 494 ةدر مـاد  با اين حال،حريت اعطا كند تا بتواند بدون هيچ گونه ترس و ترديدي اقدام كند. 
ناشـي از   آنهـا مسئوليت اعضاي دادسرا در صورتي كه عمـل   ،قانون كيفري 63 ةو ماد .ق.آ.د.م

  ).92:  1988شغلي باشد مقرر گرديده است (نجيب حسني،  غش، تدليس، غدر و يا خطاي سنگين

  گيرندگان قضايي ركن اصلي مسئوليت مدني تصميم ،مبحث دوم: تقصير

مصـوب و ديگـر    13397يك قانون م.م.  ةق.م.ا. و ماد 58 ةق.ا. و ماد 171با توجه به اصل 
ي وجود سه عنصر براي تحقق مسئوليت مدني تصميم گيرندگان قضاي ،اصول و موازين حقوقي

سببيت. براي مسئول شناختن قاضي صرف اثبـات تقصـير    ةضرورت دارد: تقصير، ضرر و رابط
سـببيت   ةبلكه مدعي بايد زيان ناشي از تصميم زيانبار قضايي و همچنين رابط ـ ،او كافي نيست

و يـا   يعني زيان ديده بايد ثابت كنـد ميـان فعـل    ؛را نيز ثابت كند شده ميان تقصير و زيان وارد

                                                                 
*
 Par ailleurs, le magistrate du parquet ne peut etre critique lorsqu il prend les requisitions et developpe les 

observation qui l croit convenables au bien de la justice. Ses interventions ne peauvent etre constitutives 

dun crime oud un delit (crim, 9 dec. 1981, B. crime, n 398, crim, 9 mars  d.1983.p.352 not 

 w.jean DiDier). 
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  علـت و معلـولي وجـود دارد. اگـر ثابـت شـود كـه        ةرابط ـ ،ترك فعل خوانده و ايجـاد ضـرر  
سببيت وجود دارد، در ايـن صـورت قاضـي ملـزم بـه جبـران        ةميان تقصير قاضي و ضرر رابط

 *گردد. مي خسارت

هاي مختلف آن و همچنـين تقصـير قاضـي و     مفهوم تقصير و چهره ،بنابراين در اين مبحث
شناسايي آن در نظام حقوقي ايران و برخي از نظامهاي ديگر مورد توجه و مداقه قرار  معيارهاي

  خواهد گرفت.
  الف. تقصير

 تقصير مفهومي است كه در حوزه هاي مختلف از جمله اخـلاق و حقـوق بـه كـار گرفتـه     
شود. وجود قواعد و مقررات موجود در عرف، به ويژه عرف صـاحبان مشـاغل و حـرف و     مي

ظر بين حقوقدانان فن و استادان، بررسي و شناخت وجوه مختلـف مفهـوم تقصـير را    اختلاف ن
پيچيده كرده است. تمييز خطا از صواب و معيـار شناسـايي ايـن دو مفهـوم از نظـر فلسـفي و       

احاطـه   .)290:  1374شناسد (كاتوزيان،  مي اخلاقي يكي از دشوارترين مباحثي است كه انسان
هـاي مختلـف    ، زيرا اين موضوع در زمينهنيستامكان پذير  نيزانب و تسلط كامل بر تمامي جو
  كند. مي فعاليتهاي انساني خودنمايي

 انـد، چنـان   ي ناشي از تقصير و فعاليتهاي اجتماعي كه به نـوعي تقصـيركارانه  نهااضرر و زي
بـه خـود راه    نهـا ااهميت دارند كه حقوقدانان ترديدي در مسئول شناختن عامـل ايـن گونـه زي   

هـاي مختلـف    اما به هنگام بروز در زمينه نيست،دهند. اگر چه تقصير، تنها مبناي مسئوليت  ينم
مشهور و مؤثر است كه هيچ گونه ترديدي در تحقيق و بررسـي وجـوه مختلـف آن    اي  تا اندازه

  باقي نمي گذارد.
  . مفهوم لغوي1 ـالف 
گويـد:   مـي  نـاي آن اسـت. جـوهري در مع   »تفعيـل «عربي و مصـدر بـاب   اي  واژه »تقصير«

يعني تقصير در كـار و امـري بـه     ؛)460؛ طريحي: 794التقصير في الامر: التواني فيه (جوهري: «
  »معناي سستي ورزيدن در آن است.

                                                                 
*
 Si la prise a parti est reconnue bien fonde le juge est condamne a des dommage interest equivalents au 

prejudice souffert par le demandeur. 
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تقصير: سستي و كوتـاهي كـردن در كـاري، سـهو، غفلـت،      « :آمده است دهخدا ةنام لغتدر 
از ماندن از چيزي. گذاشـتن چيـزي را   خطا، گناه، جرم و عيب، قصور و كوتاهي مقابل توفير، ب

  )6879:  3، 1377 ،(دهخدا »به علت نتوانستن.
با توجه به مـوارد مختلـف تقصـير     Negligence, Failure, Faultهاي  در زبان انگليسي از واژه

يـك   (تقصير عمدي كه culp abilite(تقصير)  La fauteگردد و در زبان فرانسه از واژه هاي  مي استفاده
  Faute par omission(تقصير با فعل مثبـت) و   Faute par commission, Delit civilجرم مدني است) نوع 

  گردد. مي (تقصير در خودداري يا ترك فعل) در بيان مفهوم تقصير استفاده
  . مفهوم اصطلاحي2 ـالف 

تقصير اعم اسـت از تفـريط و تعـدي   « ق.م.  953 ةبرابر ماد. « يـده  مقـرر گرد  951 ةدر مـاد
تعدي عبارت است از تجاوز نمودن از حدود اذن يا متعـارف نسـبت بـه مـال يـا حـق       «است: 
تفريط عبارت است از ترك عملـي كـه بـه موجـب     «اين قانون  952 ةو بر اساس ماد» .ديگري

ق.م.ا. آمـده   336عـلاوه، در تبصـره م   بـه  » .قرارداد يا متعارف براي حفظ مال غير لازم اسـت 
» .مبالاتي، عدم مهارت، عدم رعايت نظامـات دولتـي   بي احتياطي، بي است از تقصير اعم«است: 
به بيان مصاديق تقصير پرداخته است. گذار قانونمار الذكر  ةدر ماد  

در حقوق كشورهاي غربي براي تقصير معـاني مختلفـي ذكـر شـده اسـت كـه از ميـان آن        
  در تعريفي آمده است: .گردد مي تعاريف، تعريفي كه با حقوق ما سازگارتر است ذكر

از آن پرهيـز   بايـد  تقصير عبارت است از انجام كاري كه شخص به حكم قرارداد يا عـرف، 
تقصير در اين معنا داراي  .)Mazeaud, 1983: 449(كند، يا خودداري از كاري كه بايد انجام دهد 

يـز بـه خـوبي    ق.م. ما ن 1216و  953الي  951مفهومي اجتماعي و نوعي است كه از لحن مواد 
بلكه معيـار   ،در آن به شرايط روحي و جسمي خطاكار توجه نشده است زيراگردد.  مي استنباط

است. مطابق مفهوم مذكور از تقصير، براي تميز تقصير بايد  گرفتهتمييز خطا داوري عرف قرار 
(شرايطي كار انجام شده را با رفتار انساني متعارف و عادي با توجه به اوضاع و احوال خارجي 

و لـذا   كـرد كه حادثه رخ داده نه اوضاع و احوال داخلي مانند نقص رواني يا جسمي) مقايسـه  
  .(viney, 1982: 250) كار قاضي بايد با قاضي متعارف و كار پزشك محتاط و آگاه سنجيده شود

و ... تقصـير در   666، 614، 493با توجه به مواد مختلفـي از قـانون مـدني از جملـه مـواد      
ق مدني در مورد خساراتي كه از راه تسبيب، نه مباشرت، به مال يا حق ديگري وارد آمـده  حقو
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گردد و مقصـر كسـي اسـت كـه      مي باشد، همانند خسارات به بار آمده از احكام قضات، مطرح
لـيكن احتمـال    ،ولي قصد نتيجه يعني وارد آوردن خسارت را ندارد ،فعل را با اراده انجام دهد

دهد و يا عمل او طوري است كـه عرفـاً و عادتـاً احتمـال بـه بـار آمـدن         مي ورود خسارت را
زيرا عامد كسي است كه در انجـام   ،رود. به عبارت ديگر، تقصير غير از عمد است مي خسارت

  فعل و ترتيب نتيجه قصد دارد.
  زيرا: ق.ا. با اين معناي تقصير در قانون مدني سازگاري ندارد 171ظاهراً تقصير مذكور در اصل 

: قلمرو تقصير در حقوق مدني فقط در مورد حق يا مال بوده و شامل خسارات معنـوي   اولاً
  جبران خسارت معنوي ناشي از تقصير قاضي را نيز لازم دانسته است. 171ليكن اصل  ،گردد نمي

: پذيرش ضمان قاضي در تمامي موارد تعدي، حتي بدون سوء نيت و تعمد در حصول  ثانياً
يت زيرا موجب عدم تصدي اين شغل و در نها نيست،سب با اين شغل مهم و خطير ضرر، متنا

  منجر به تعطيلي قضا خواهد شد.

  هاي تقصير ب. گونه

تقصير از حيث عنصر معنوي به عمد، در حكم عمد يا تقصير سنگين و غير عمدي تقسـيم  
ل از آن عامـد  شده است. در تقصير عمدي، مرتكب هم در فعل زيانبار و هم در خسارت حاص

اي  ليكن اقدام وي بـه گونـه   ندارد،عامل زيان قصد اضرار  نيز در تقصير سنگين .و مقصر است
و رفتارش چنان است كـه وقـوع    ورزند مياست كه معمولاً عامدان اضرار به غير بدان مبادرت 

سـت  آشـكار ا  .گردد مي نتايج عمد بار ينمايد و بر كار چنين شخص مي خسارت اجتناب ناپذير
باشد و از طرفي مسئوليت قاضـي نيـز    مي چنين اعمالي از نزاهت و شخصيت قاضي به دوركه 

  گـردد.   مـي  يخـوددار  از بررسي آنلذا  .در اين مورد تابع قواعد عمومي مسئوليت قهري است
هـاي مختلـف تقصـير غيـر عمـدي كـه در قـوانين و         بر اين اساس در ذيل صرفاً به بيان چهره

وعمل قاضي نيز ممكن اسـت بـر يكـي از ايـن مـوارد      آن اشاره شده است  مقررات مختلف به
  پردازيم. مي تطبيق نمايد

  )Recklessness Imprudence(احتياطي  بي .1 ـب 
در لغت به معناي دور انديشـي و   ،مذكور كه در مقررات مدني و كيفري استعمال شده ةواژ

  عاقبت انديشي آمده است و در اصطلاح گفته شده است:
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بينـي اسـت،    بي احتياطي آن است كه شخص بدون توجه به نتايج عملي كه عرفاً قابل پيش
احتيـاط،   بـي  اقدام به عملي كند كه منتهي به قتل يا صدمات بدني غير و يا ضرر بر او شـود. و 

  كسي است كه هيچ وقت به نتايج عمل خود نمي انديشد و الا اگـر قـبلاً كمـي در مـورد كـار     
اقـدام بـه چنـين كـاري نمـي كـرد        در بـر خواهـد داشـت،    اي  كه چه نتيجـه انديشيد  مي خود

  ).279:  1372(شامبياتي، 
  :دوم ديوان كشور آمده است ةشعب 1320/ 3/ 31 ةمورخ 1031در حكم شماره 
مجازات عمومي از اموري است كه بـر حسـب عـرف و     .م177مبالاتي مذكور در  بي بي احتياطي و

در وقـوع حادثـه، موجـب     آنهـا شود تا در صورت مؤثر بـودن   مي اطلاق آنهاعادت، اين عناوين بر 
  مسئوليت گردد.

  مبالاتي بي .2 ـب 
 و تـدبير  بـي  مبـالات يعنـي   بـي اسـت و   تدبير وانديشه و به معنايمأخوذ از تازي  »مبالات«
 قانون راجع به مجازات اخلالگران در صـنايع  8 ةدر تبصر .)20098:  13قيد (دهخدا، همان،  بي

مبالاتي اقدام به امري است كه مرتكب نمـي   بي منظور از« :چنين آمده است 1336نفت مصوب 
  »بايست به آن مبادرت نموده باشد.

احتياطي  بي مبالاتي در كنار بي ديوان عالي كشور ةشعب 31/6/1320/  1752 ةدر حكم شمار
  فتگـران را بـه  اگر كسـي بـه حـال تعـرض پـاروي يكـي از ر      «و به صورت ترادف آمده است: 

 .»شـود  مـي  مبـالاتي محسـوب   بـي  احتياطي و بي اين عمل خود يك نوع ،پرتاب كند آنهاطرف 
  ** - *)244(متين: 

  )Mal Adress(عدم مهارت  .3 ـب 
خواهد به  مي شخصي كه ،هركار تخصصي به دانش، تخصص و تجربه خاص نيازمند است

و الا فقـدان ايـن توانـايي موجـب      بايد واجد اين اوصاف باشـد  ،كارهاي تخصصي دست زند
تقصير خواهد شد. زيرا هرگاه كسي مهارت و اطلاعات كافي از امـري نداشـته باشـد و بـه آن     

                                                                 
  بي احتياطي در مقابل عمد به كار رفته است. 1339مصوب  .ق. م.م 1در م  *

هرگاه بي احتياطي، بي مبالاتي يا عدم رعايت نظامات دولتي يا عـدم مهـارت   «ق.م.ا. مصوب آمده است:  714م  در **
 ،سائط نقلية زميني يا آبي يا هوايي) يا متصدي وسيلة موتـوري منتهـي بـه قتـل غيـر عمـدي شـود       راننده (اعم از و

 »شود. مرتكب به شش ماه تا سه سال حبس و نيز پرداخت ديه در صورت مطالبه از ناحية اولياي دم محكوم مي
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آن كار بر آيـد. بـر ايـن اسـاس، اقـدامات       ةتواند چنان كه بايد از عهد نمي ،عمل مبادرت ورزد
  تجربگـي يـا   اطلاعـي و كـم    بـي  غالب صاحبان حرف و مشـاغل فنـي و تكنيكـي كـه از روي    

گيـرد از مصـاديق بـارز ايـن عنـوان       مـي  نداشتن ابزار لازم براي انجام فعاليت مورد نظر خـود 
  شود. مي محسوب

  دادگاه انتظامي قضات آمده است: 17/1/1337 8466 ةي شمارأقسمتي از ر
وده دادگاه عالي انتظامي پس از كسب عقيده آقاي دادستان انتظامي، دائر به وقوع تخلف مشاوره نم ـ

دهد: خلاصه مراجعات آقاي م.ز قاضي مشتكي عنه اين است كه مشـار اليـه    مي يأو به شرح زير ر
ليسانسيه بوده كه از فرهنگ به دادگستري منتقل شده و بدون كـار آمـوزي متصـدي امـر قضـاوت      
گشته و در اثر زيادي و فشار كار اين اشـتباه رخ داده اسـت. ايـن دفـاع غيـر موجـه بـوده و رافـع         

 انجام كاري را در خود سراغ نداشته نبايسـتي قبـول تصـدي آن    ةزيرا كسي كه قو ،ئوليت نيستمس
 ين دادرسييآ 356 ةتضييع حقوق افراد گردد و چون رأي مشتكي عنه برخلاف ماد ةنموده و واسط

 20 ةماد مدني و مخالف اصول كلي حقوقي است، متخلف بودن او محقق و عملش منطبق باشق دو
  گردد. مي قضات و به مجازات درجه پنج (يك درجه تنزل رتبه) محكوم اتتشخيص تقصير ةنام ينيآ
  )De Fauz( مسامحه ) وcarelessness(. اهمال 4 ـب 

و اسـت  نمـوده اهمـال    مي عدم رعايت تمامي احتياطهايي كه اوضاع و احوال قضيه ايجاب
در برخـي از مـواد    .)168: 1347، انگاري و كوتاهي را مسامحه گويند (اميري قائم مقـامي  سهل

  قانوني اين دو واژه مترادف آمده است.
و » موري در انجام وظيفه مسامحه و اهمـالي نمايـد...  أهرگاه م« :ق.م.ا. آمده است 548درم 

مورين دولتـي ... در  أهـر يـك از مسـتخدمين و م ـ   « :ق.م.ا. مقرر شده است 550م  همچنين در
  ». ل كرده باشند...اجراي وظيفه ... مسامحه و اعما

  فقهي كويت چنين آمده است. ةدر موسوع
مثل اينكه به جلد يا قطع يا قتل انساني به استناد  ،اگر قاضي در مستند حكمش مرتكب تقصير شود

 ،انـد  شهادت مشهور حكم كند و حكم اجرا شود و بعد معلوم شود كه شهود اهليت شـهادت را نداشـته  
اند، هرگاه ثابت شود كه قاضي در مورد شهود تحقيق نكـرده و يـا    بالغ بودهنايا مثل اينكه كافر، فاسق و 

  ).36: 1410، ةالفقهي عةدر اين مورد سهل انگاري نموده، خود قاضي ضامن است (الموسو
؛ قـانوني لازم  ة. وجود تكليف و وظيف ـ1 براي تحقق اين نوع تقصير سه امر ضروري است:

  .نقص آن تكليف ة. ورود ضرر در خواهان در نتيج3؛ . نقص تكليف مزبور توسط خوانده2
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بلكـه   ،توجه و نيت و قصد فاعل به نتايج حاصـل شـرط نيسـت    ،بنابراين، در حالت اهمال
  ).252: 1404همراه باورود ضرر كافي است (جبار،  )وجود و تحقق ركن مادي (ايجابي و سلبي

ه بـر مسـئوليت مـدني،    عـلاو  ،ي از مسـامحه و سـهل انگـاري باشـد    ش ـاگر اشتباه قاضي نا
 15/4/1342 10275 ةي شـمار أمسئوليت انتظامي را نيز به دنبال خواهد داشت. در بخشـي از ر 

  دادگاه انتظامي قضات آمده است:
آقاي داديار انتظامي، مبني بر وقوع تخلف مشـاوره نمـوده    ةدادگاه عالي انتظامي پس از كسب عقيد

  آزاد. بايست صريحاً معين شود كه متهم بازداشت است يا يم دهد: در كيفر خواست مي يأبه شرح آتي ر
در اين پرونده با اينكه متهم بازداشت بوده در كيفر خواست مرقوم گرديده، متهم آزاد اسـت و ايـن   
عمل ناشي از عدم مراجعه به پرونده و دقت كامل در محتويات آن بوده كه در نتيجـه باعـث شـده    

  از ميزان مجازات مقـرر در زنـدان بمانـد، بنـابراين تخلـف محـرز      متهم چند ماه بلا تكليف و زائد 
تشخيص تقصيرات محكوم به سه مـاه انقصـال از شـغل     ةنام ينيآ 20و آقاي الف.م. بر حسب ماده 

  گردد. مي قضا

  تقصير در قانون اساسي؛ تقصير شغليج. 

 171اصـل  آنچه مهم و حـائز اهميـت اسـت مفهـوم آن در      ،مفهوم تقصيربا بعد از آشنايي 
در اين خصـوص   .به چه معنايي استقرار يافته است گذار قانون ةاراد و اينكهقانون اساسي است 

  دو ديدگاه اصلي وجود داد:
مترادف عمد است. دكتـر حسـيني نـژاد در     171 . برخي بر اين نظرند كه تقصير در اصل 1

  نويسد: مي اين خصوص
 .يعني شاكي بايد تقصير قاصـي را ثابـت كنـد    ،ستاز نظر حقوقي مسئوليت قاضي با اثبات تقصير ا

در «چه اگر اشتباه دليل تقصير باشـد ديگـر قيـد     ،قانون اساسي خود اشتباه را دليل تقصير نمي داند
لازم نيست. تقصير در اين اصل به معناي افراط و يا تعدي هم نيست و در فقه خطـا همـان   » تقصير

بـراي   .المال بايد خسارت شاكي را تدارك كنـد  د بيتاشتباه است. همين كه خطاي قاضي ثابت شو
به ميان نيايـد بايـد    171اين كه تعارضي ميان فقه و قانون اساسي و اصولاً تعارضي ميان خود اصل 

چـه   ،با فقه مغاير نمـي شـود   171تقصير را به معناي خطاي عمدي فرض كرد و با اين تعبير اصل 
و اگر خطا عمدي باشد ضمان با خود قاضـي اسـت   خطاي غير عمدي است خطاي منظور فقه هم 

  ).128: 1370(حسيني نژاد، 
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 .ق.م 335 ةدر ماد ،عنوان مثال كند. به مي برخي از متون قانوني اين تعبير و تفسير را تقويت
  با تفكيك مسامحه از عمد مقرر داشته است: گذار قانون

مسـئوليت متوجـه    آنهـا تومبيل و امثـال  در صورت تصادم بين دو كشتي يا دو قطار راه آهن يا دو ا
او حاصل شده باشد، و اگر طرفين تقصير يـا   ةطرفي خواهد بود كه تصادم در نتيجه عمد يا مسامح

  مسامحه كرده باشند، هر دو مسئول خواهند بود.
نخست عمد را از مسامحه تفكيك نمـوده و در   گذار قانونگردد،  مي همان گونه كه ملاحظه

مارالذكر، تقصير و  ةاستفاده كرده است. بنابراين ماد» تقصير«از  »عمده« ةاي واژبعد به ج ةمرحل
عمد مترادف يكديگر و در برابر مسامحه، كه به عبارتي همان اشـتباه اسـت، قـرار گرفتـه انـد.      

مقرر گرديده است: 1366قانون رسيدگي به تخلفات اداري مصوب  8 ةهمچنين در ماد  
ات انضباطي و اعمال خلاف اخلاق عمومي است، اعم از اينكه ناشـي از  تخلفات اداري شامل تخلف

تقصير يا قصور متخلف باشد. تقصير عبـارت اسـت از نقـص قـوانين و مقـررات اداري، و قصـور       
  عبارت است از كوتاهي غير عمدي در اجراي وظايف اداري.

  آيد: مي مل به نظرأاين تفسير از تقصير از جهاتي مورد ت
: اين  زيرا در هيچ يـك از كتـب لغـت،     ،برداشت با مفهوم لغوي تقصير سازگاري ندارداولاً

  تقصير براي حالت عمد ترجمه نشده است. ةاعم از عربي و يا فارسي، واژ
: اگر تقصير مترادف عمد باشد را  171در اين صورت ناچاريم اشتباه مـذكور در اصـل    ،ثانياً

 گيرد و لـذا مصـاديق تقصـير يعنـي     مي ي انجامبه معناي عملي حمل كنيم كه به طور غير عمد
 ـمبالاتي، عدم مهارت، عدم رعايت نظامـات دولتـي از دا   بي احتياطي، بي تقصـير جـدا و در    ةري

گردند. بنابراين، هرگاه قاضي در اثر سهل انگاري و يا مسـامحه موجـب    مي قلمرو اشتباه داخل
المـال اسـت. بـه     وليت دامنگيـر بيـت  خود مسئوليتي نداشته و مسئ ،ورود زيان به ديگري گردد

و  هاگر قاضي قصد سوء داشـت  :عبارت ديگر، اگر تقصير را مترادف عمد بدانيم به اين معناست
در لواي حكم و تحت پوشش آن، قصد سوء خود را اعمال كرده است، مسئول است و در غير 

آيد، چون  مي رپذيرش چنين مفهومي از تقصير مشكل به نظاما  .اين صورت دولت ضامن است
بـدين   ،آن در واقع عدم مسئوليت قاضي اسـت  ةسازگاري ندارد؛ زيرا نتيج گذار قانونبا هدف 

و از طرفي با نزاهت و عدالت او است جهت كه اثبات سوء نيت قاضي مشكل و چه بسا محال 
 سازگاري ندارد و اين كار در واقع ناديده گرفتن حقوق محكوم عليه خواهد بود، همـان گونـه  
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حمايت از قاضي  .جامعه نيز نياز به حمايت دارند هايساير قشر ،كه قاضي نياز به حمايت دارد
 ،خسارات ناشي از اشتباه مسئول نباشدبه اين است كه به خاطر سنگيني شغل قضا در قبال هم 
ليكن حمايت از محكوم عليه بر مسـئوليت قاضـي در قبـال خسـارات ناشـي از مسـامحه و        و

  ست.انگاري ا سهل
: مسئوليت ناشي از عمد مرتبط به نظم عمومي   در موردجامعه  گروههايو تمامي  استثالثاً

بنـابراين نيـازي بـه ذكـر آن،      .گردند مي متعهد و مسئول تلقي ،در اثر تعمد شده ضررهاي وارد
در اين گونه موارد قاضي كه اند  نبوده است. اگرچه برخي بر اين عقيده ،تقصير ةبالاخص با واژ

اما چون مردم نمي توانند به دنبال قاضي بروند، دولت بايد خسـارت را   ،ضامن و مسئول است
  جبران كند و سپس دولت به قاضي مراجعه كند.

اعم از عمد و شبه عمـد اسـت و لـذا ضـمان و مسـئوليت قاضـي        171. تقصير در اصل 2
هر چند كـه مقصـودي    ؛گيرد مي محدود به عمد او نيست و خطاهاي شبيه عمد او را نيز در بر

دهـد كـه در بيـان     مـي  برخي از انديشـمندان نشـان   يپليد و نامشروع نداشته باشد. بررسي آرا
  نويسد: مي سرائراند. ابن ادريس حلي در  اراده كرده راتر از عمد  تقصير مفهومي گسترده

 ةثر اقام ـهرگاه قاضي بر اساس شهادت دو نفر بر شارب خمر اجراي حد كند و آن شخص نيز در ا
در اين صورت ضمان و مسـئوليت ديـه بـر     ،حد بميرد، و سپس معلوم گردد آن شهود فاسق بودند

  وقتـي كـه    ؛او تحقيق پيرامون وضعيت و عدالت شـهود بـوده اسـت    ةزيرا وظيف ،قاضي است ةعهد
در واقع مرتكب تفريط شده است، پس ضمان نيـز بـر عهـده اوسـت      ه،اش عمل نكرد به اين وظيفه

  ).479: 1368ادريس،  (ابن
  »ان فرط الحـاكم فـي البحـث عـن الشـهود ضـمن فـي مالـه        «و همچنين گفته شده است: 

  نيز آمده است: تحرير الاحكامو در  .)534:  1412(حلي، 
شان دارد،  دادگاه از اهل علم و كساني كه اطمينان به فطانت و زيركي ةشايسته است قاضي در جلس

ادرسي او باشند و اگر خطايي از او سـر زد حكـم صـحيح را بـه او     دعوت به عمل آورد تا شاهد د
در امور مشتبه مشورت به عمل آورد تا در مقام مشاوره و مباحثـه راه درسـت    آنهااعلام دارند و از 

 آنهـا و مطـابق نظـر    كنـد در مسائل مطروح تقليـد   آنهابر او روشن گردد. جايز نيست كه قاضي از 
عالمان كشف ادله و شناسايي حق و صواب از طريق اجتهاد است ...  حضور ةبلكه فائد ،حكم دهد

بلكـه  ، هرگاه قاضي با وجود اين احتياطها در حكم خطا نمود و باعث تلف گرديـد ضـامن نيسـت   
  ).182مسئوليت بر بيت المال است (همان: 
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از تقصـير   امشروح مذاكرات مجلس بررسي نهايي قانون اساسي نيز همـين معن ـ  ةبا ملاحظ
مقصر اعم اسـت از اينكـه   « :گردد. در قسمتي از مذاكرات رئيس مجلس آمده است مي لاحظهم

خلاف كرده باشد و يا اينكه اشتباهش از اين جهت است كـه در مقـدمات امـر تحقيـق كـافي      
ق  1 ةمضافاً اين تفسير هماهنـگ بـا مـاد   » .نكرده باشد، پس در هر دو مورد آن را مقصر گويند

  *آمده است.» يا«فاصل  ةاحتياطي با كلم بي آن عمد واست كه در  ..م.م
كجا بايد گفت دادرس اشتباه كـرده اسـت و در    كه الؤاستاد دكتر كاتوزيان در پاسخ اين س

  نويسد: مي چه مورد بايد او را مقصر شمرد،
رسد اين است كه اشتباه ناظر به موارد قصور دادرس شـود و تقصـير    مي نخستين پاسخي كه به نظر

آن جلب منفعت باشد (مانند اخـذ   ةحالتي كه در آن تدليس و سوء نيت و عمد است، خواه انگيز به
به بيان ديگر، اشتباه در صـورتي سـاده    .رشوه) يا دفع ضرر (مانند ترس) يا انتقامجويي و مانند اينها

ت است كه آلوده به امر نامشروع نشود و در اثر القـاء شـبهه از سـوي دو طـرف دعـوي يـا شـهاد       
نادرست و اقرار بر خلاف واقع يا پيچيدگي و نارسايي مفهوم قانون يا متروك ماندن آن يا نقص در 
حافظه يا قدرت اجتهاد و مانند اينها دست دهد و مانع از دستيابي قاضي بـه عـدالت و حـق شـود.     

 ةزمين ـ رود. ايـن پاسـخ   مي ولي تقصير آلوده به امري نامشروع است و قاضي دانسته به راه ناصواب
سازد ولي بايد تعديل شود و تنها حسن نيت يـا پليـدي انگيـزه معيـار اشـتباه و       مي تحقيق را فراهم

اعتنايي به قوانين و حتي عرف و رسوم قضايي را نيز بايـد   بي مبالاتي نابخشودني و بي تقصير نباشد:
اجتهـاد يـا   بر قلمرو تقصير افزود. ممكن است قاضي با حسـن نيـت نيـز كوشـش متعـارف را در      

ها و كتابهـاي حقـوقي را نخوانـد يـا مشـورت نكنـد، يـا در         تشخيص واقع نكند. براي مثال، رويه
هـاي اخلاقـي و سياسـي مـورد      زده تصميم بگيرد، يا قانون را فداي باورها و انگيـزه  قضاوت شتاب

بيان واقع بـه   احترام خود سازد، يا پرونده را به درستي نخواند يا با پرخاشگري و عصبانيت مانع از
دو طرف يا شهود گردد يا وكيل اصحاب دعوي را نپذيرد و آن را از حق دفاع محروم سـازد   ةوسيل

تقصـيرها   ةشمارد بايد در زمـر  مي اين گونه كارها را كه قانون يا عرف مسلم قضايي واجب يا حرام
ي ما به اشتباه و تقصير آورد نه اشتباه. در واقع، تقسيم رومي تقصير به سنگين و سبك به زبان حقوق

سبك و قابل اغماض اشتباه است و خطاي سنگين تقصـير اسـت و در حكـم     يشود. خطا مي تعبير
  ).198عمد (كاتوزيان، همان: 

                                                                 
* به جان يا سلامتي يا مال يـا آزادي  احتياطي  هركس بدون مجوز قانون عمداً يا در نتيجة بي«ة مارالذكر: به موجب ماد

يا حيثيت يا شهرت تجارتي يا به هر حق ديگر كه به موجب قانون براي او افراد ايجاد گرديده لطمه اي وارد نمايـد  
 ».كه موجب ضرر مادي يا معنوي ديگري شود، مسئول جبران خسارت ناشي از عمل خود مي باشد
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: اگر چه قدر متقـين از مفهـوم تقصـير در قـانون اساسـي، خطاهـاي       بحث اين است ةنتيج
عمدي و يا در حكـم عمـد    عمدي و يا در حكم عمد است و در نتيجه قاضي مسئول خطاهاي

ساير مصاديق تقصير، به لحاظ خطير بـودن امـر قضـا و مصـلحت     دربارة وليكن  ،ستاخويش 
ر حمـل آن مـوارد بـر اشـتباه     دو لـذا حقوقـدانان سـعي     داردتطبيق آن وجـود   ةعمومي، شبه

و در  شـويم گردد تا در مفهوم تقصير قائـل بـه تخصـيص     مي وليكن اين امر موجب ،اند نموده
كاهد اين اسـت كـه مفهـوم     مي اين دشواري ازآنچه  ،بنابر اين .تيجه اهمال در مفهوم پيش آيدن

تقصير همچنان قابل تطبيق بر مصـاديق   ،تا با حفظ مفهوم كنيمتقصير را بر تقصير شغلي حمل 
  و از طرفي جايگاه قضا و مصلحت عمومي نيز محفوظ بماند. شودخود 

، خطايي است كه صاحبان مشاعل در اجراي كـاري كـه   اي مقصود از تقصير شغلي و حرفه
مانند خطاي پزشك در معالجه يـا عمـل جراحـي، خطـاي      ،دنشو آنان است مرتكب نمي ةحرف

وكيل در دفاع از دعوي و دادرس در صدور حكم، سـر دفتـر و مشـاور حقـوقي در راهنمـايي      
ي شغلي از نقض اصـول و  به عبارت ديگر، خطا .همان) :كردن و معمار در ساختمان (كاتوزيان

مثل اينكه حرفـه را بـه شـكل نامشـروع      ،آيد مي قواعد موضوعي و متعارف هر شغل به وجود
شـخص در   ةدانند كـه مـرتبط بـا حرف ـ    مي انجام دهد. در حقوق مصر خطاي شغلي را خطايي

باشد و آن غير از خطاي عادي است كه در آن اصـول فنـي نقشـي نـدارد و      مي هنگام انجام آن
امـا در   .)273 :1998، دهـد (عـامر   مـي  حراف از روش فني متعارف خطاي شغلي را تشـكيل ان

افـرادي كـه آن حرفـه را     ةبه مقررات مانند رفتار بقي ـ عملعدم  به معنايفرانسه خطاي شغلي 
  .)Dolloz, 1969 :No 55باشد ( مي دهند مي انجام

  د. معيار تقصير شغلي

ن ناصاحبان فن و حرفه با توجه به مهارتهاي شغلي آ به دليل دقايق و ظرايفي كه در تقصير
آيد شناخت معيـار تميـز آن اسـت. همـان طـوري كـه رفتـار         مي آنچه مهم به نظر ،وجود دارد

كند كه در خطاي فني بـه تناسـب    مي پس اقتضا ،شخص عادي معيار وجود خطاي عادي است
و صلاحيت و آگاهي معيـار  صاحبان مشاغل، رفتار شخص متعارفي از خودشان از لحاظ علمي 

وجود خطا قرار گيرد. جايز نيست كه اين شخص از اصول فني ثابت و نظامـات اصـلي شـغل    
منظور از اصول ثابت اصولي هستند كه در بين رجال فـن مـورد مناقشـه     .خويش تجاوز نمايد
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سائل فنـي  ندارند. بر اين اساس، در ماي  و در آن مجادله شوند مي و اكثريت بدان تسليم نيستند
تواند با نظر شخصـي خـود    قاضي نمي ،قابل مناقشه كه اجماع اهل فن بر آن مستقر نشده است

  ديگر ترجيح دهد. ةرا بر نظرياي  نظريه
در معيار خطاي شخص عادي معمول بر اين است كه رفتـار انسـان متعـارف را بـه عنـوان      

تـوان چنـين معيـاري را     صي نمـي در امور فني و تخص ، اماپذيرند مي معيار تميز خطا از صواب
توان انتظـار   زيرا از انساني كه با مفاهيم علمي و قواعد فني ويژه خو گرفته است نمي ،پذيرفت

مردم عادي باشد. بنابراين در تشخيص تقصير قاضـي، بايـد    مانندداشت كه در واكنشهاي خود 
ممكن است در ايـن مقـام   ترين مردم نيز  ضرورتهاي ناشي از اين حرفه و خطاهايي را كه دقيق

 .)309مرتكب شوند از ياد برد و به رفتا يك دادرس متعارف توجه داشـت (كاتوزيـان، همـان:    
احتياط و مراقبتي كه هر انسان در انجام تعهداتش بايد بـه كـار    ةن كردن سطح و اندازبراي معي

  بندد دو طريقه وجود دارد:
  (In - concreto)ي و يا واقع )Appreciation(. معيار شخصي 1 ـد 

مطابق اين روش ملاك و معيار در هر شخص وابسته به احتياطي است كه بدان عادت كرده 
توانست از فعل زيانبار منسوب بـه خـود    مي خص شد كه او در حالت عاديمشاست. پس اگر 

  ،اجتناب كند و وجدانش او را بر اهمال و تفريطـي كـه مرتكـب شـده اسـت سـرزنش نمايـد       
  شود و در غير اين صورت مقصر نيست. مي اختهخطاكار شن

برخي از حقوقدانان براي ارزيابي خطاي شغلي، معيار شخصي را پذيرفته اند، زيرا بـه نظـر   
ايشان هيچ كس متعهد نيست كـه بيشـتر از مهـارت و تخصـص و شـرايط جسـمي و روحـي        

از استطاعت وي بوده  خويش كاري را انجام دهد و بنابراين نبايد بر عدم انجام امري كه خارج
  .)Demogue 1922, T 111: 424; savatier, 1974 :T1 N166(است ملامت شود 

عيب اين نظريه در سختي تطبيق آن است، زيرا براي شناختن تقصير بايد اعمال و رفتـاري  
 ،بـه عـلاوه   .)31به دقت مورد ارزيابي قرار گيرد كه مافوق دسترس قضات است (مرعي بـك:  

احتياطها و لااباليها  بي تر از شود كه مسئوليت اشخاص دقيق و با وجدان سنگين مي منجر به اين
 موجـب مسـئوليت وي   دهـد  مـي  ، شـخص محتـاط انجـام   يكسـان  شود و عملي كه در شرايط

احتياط سر بزند مقصر نيست. مثلاً هرگاه  بي از شخصهمان عمل گردد، در صورتي كه اگر  مي
 ،جديد قانوني موجب ورود خسارت به شخصي گـردد  ةصوبمقام قضايي به سبب جهالت به م
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زيرا او اعتقاد به كفايت و مهارت خويش دارد و آنچه را كه  ،نمايد وجدانش او را سرزنش نمي
به نظرش براي اخذ تصميم لازم بوده به كار بسته وليكن به خاطر عدم دسـترس بـه اطلاعـات    

بايد او  ،ساس، اگر ملاك معيار شخصي باشدحاصل گرديده است. بر اين ااي  لازم چنين نتيجه
 ،حتي اگر ثابت شود هرگاه مقام قضايي ديگري بـه جـاي او بـود    ،را از مسئوليت معاف بدانيم

  چنين تصميم اشتباهي را اتخاذ نمي كرد.
  ) objective(يا نوعي  )In – abstract(. معيار مجرد 2 ـ د

ر او را با رفتار انسان معقـول يـا متعـارفي كـه     مطابق اين معيار، براي تعيين تقصير بايد رفتا
يم. ايـن نظـر مـورد قبـول اكثـر      كن ـارانه و محتـاط دارد، مقايسـه   يشود رفتاري هوش ـ مي فرض

ي رفتار مقامي متعـارف  يحقوقدانان قرار گرفته است. مطابق اين ديدگاه، معيار خطاي مقام قضا
با در نظر گرفتن شرايط خاصي  ،هيو خوب از همان گروه و رده و توان علمي و مهارت و آگا

  ).122: ق 1401باشد (حسيني،  مي كه خطاكار در آن واقع شده است
مبالاتي بايد به رفتار يـك   بي احتياطي و بي با توجه به معيار نوعي، براي تشخيص و ارزيابي

احتياط را در مقايسه با شخص محتـاط كـه    بي شخص متعارف توجه نمود. براي مثال، شخص
عرفي  ةاحتياطي تقصير است و تقصير معيار و ضابط بي زيرا ،تعارفي نيز هست، تعيين كردفرد م

  دوم ديوان عالي كشور آمده است: ةشعب 31/3/1320 1031 ةي شمارأدارد. به موجب ر
قانون كيفر عمومي از اموري است كه بر حسب عـرف و   177م  مبالاتي مذكور در بي احتياطي و بي

شود تـا در صـورت مـؤثر بـودن آن در وقـوع حادثـه، موجـب         مي به آن اطلاقعادت، اين عناوين 
  .)245(متين:  مسئوليت گردد...

تشخيص آن، بر حسب مورد و با در نظـر گـرفتن    ةدر خصوص معيار عدم مهارت و ضابط
طبيعت حرفه و شغل خاص فاعل زيان، بايد مطابق نظر كارشناس و در نظـر گـرفتن آن عـرف    

تقصـير شـغلي و    يرا عدم رعايت اين گونـه مـوازين (اسـتانداردها) نـوع    خاص عمل كرد، زي
 ـ   مي تلقياي  حرفه آن بـه   ةشود. البته در غالب موارد داشتن مهارت با گواهيهـاي رسـمي و ارائ

رانندگي بيانگر اين است كه  ةطبابت يا گواهينام ةداشتن پروان ،گردد. براي مثال مي قاضي احراز
مگـر اينكـه خـلاف آن     ،ويش مهارت لازم را كسب كـرده اسـت  خ ةشخص مورد نظر در حرف

  همان). :ثابت شود (حسيني
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 تشخيص عدم رعايت نظامات دولتي با مراجعه به قواعد و مقررات مورد نظر تعيين ةضابط
نامه يا دستورالعمل كتبي يـا شـفاهي (ماننـد دسـتور      ينيشود. مقررات مذكور ممكن است آ مي

شـود.   مـي  ، تقصير قاضي احرازآنهاباشد كه در صورت عدم رعايت شفاهي پليس و نظاير آن) 
جهل قاضي نيز هيچ گونه تكليفي را از او برطرف نمي كند، زيرا آگاهي بـه نظامـات دولتـي از    

مـورد عنايـت    آنهاجمله مسائلي است كه با نظم عمومي ارتباط دارد و آگاهي و عمل كردن به 
  .است گذار قانونخاص 

لـذا بـراي تشـخيص تفـريط،      .عرفي اسـت  ةهمانند فعل مثبت يك ضابطترك فعل  ةضابط
يعني نظر عـرف منـاط و مبنـاي عمـل      ،مبالاتي، اهمال و مسامحه ضابطه عرف است بي غفلت،

  ).45است (قاسم زاده، همان: ص 

  نتيجه

آنچه تقريباً دكترين و روية قضايي بر آن اتفاق نظر دارد اين اسـت كـه تقصـير بـه مفهـوم      
قانون مدني كـه در   335ة قانون مدني نيست. برخي با استناد به ماد 953تا  951ة در مادمذكور 

 استبيان شده است، بر آن شدند كه منظور از تقصير فقط حالت تعمد تقصير مترادف عمد آن 
و لذا قضات فقط در صورت تعمد بر اضرار، داراي مسئوليت شخصي هستند و ايـن توجيـه را   

آنكـه در مفهـوم تقصـير     اند. برخي ديگر بي و هم بر ضرورت امر قضا دانسته هم منطبق بر فقه
ي بـوده و  لمنظور از تقصير، تقصير شـغ  كه و بر آن شدند ندتصرفي كنند، معيار آن را تغيير داد

معيار آن نيز قاضي متعارف در همان شرايط حادثه است. اگر چه هر دو توجيه در مقام كاسـتن  
توجيه دوم با اصـول   ، امات سنگين قضات قابل تقدير و تمجيد استحدت مسئولي از شدت و

هـر چنـد    :لذا بايد گفت .همچنان نارساستاين و قواعد حقوقي ما سازگارتر است و با وجود 
تـوان او را در برابـر تمـامي     نميليكن  ،قاضي در صورت تقصير داراي مسئوليت شخصي است

توان در ذيـل   هاي تقصير را مي لكه برخي از گونهب ،هاي تقصير مسئول شناخت مصاديق و گونه
  عنوان اشتباه قرارداد و مسئول آن نيز در اين صورت دولت خواهد بود.

قانون اساسي گفته شده است: از آنجا كـه   171راجع به واژة قاضي در اصل  ،از طرف ديگر
تطبيق حكم بر موضوع گذار متعلق و موضوع اشتباه را در قالب اشتباه در حكم، اشتباه در  قانون

لذا منظور از قاضي بايد كسي باشد كه در مقام فصـل خصـومت برآمـده و بـر آن      ،اعلام داشته
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اساس و مبناي اصل مذكور روايت معروف  ،به علاوه .گردد (من بيده الحكم) دادرس اطلاق مي
  »بيـت مـال المسـلمين   ما أخطأت القضاة في دم أو قطع فعلي «اند  منقول از امام علي(ع) است كه فرموده

بـر قضـات   » قاضـي «اي جـز حمـل    چـاره  ،و چون در آن زمان نهاد دادسرا وجود نداشته است
  محاكم نيست.

كه در آن از قضـات دادسـرا در كنـار     171ليكن با توجه به مشروح مذاكرات بررسي اصل 
و مقـررات  قوانين  ةقضات دادگاه نام برده شده و همچنين خطير بودن جايگاه دادسرا و ملاحظ

گرديده و اين توجيـه   171در اصل مقرر گذار، قضات دادسرا نيز مشمول حكم  كشورهاي بنيان
نيـز معنـاي   » حكـم «منظـور از   ،با حكمت وضع اصل مذكور سازگارتر است. بـر ايـن اسـاس   

تصميمات و اقداماتي اسـت   ةبلكه مقصود از آن كلي نيست،ين دادرسي يدر آ مقرراصطلاحي و 
 گردد. قامات دادگاه يا دادسرا به اعتبار سمت قضايي آنان اتخاذ ميكه از سوي م
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